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۷  8شــــــــــــــماره محله  ۶24
‌��ام‌رسـان‌ایتا‌بفرسـتید. ‌کوچـه‌و‌خیابـان‌خود‌را‌به‌شـماره‌‌‌‌‌۰۹۱۵۱۰4۵۹۵۱در ‌شـما‌می‌توانیـد‌اخبـار

سمیرا‌منشـادی| به رسـم هر سـاله، اهالی محلـه زارعیـن در پنج روز 
پایانـی مـاه صفر بـا برپایی ایسـتگاه شـهدای طرق، میزبـان زائران 
پیـاده امام رضـا)ع( می شـوند. اهالـی ایـن محله از دهـه دوم صفر با 
آماده سازی منازل و تجهیز امکانات برای استقبال از زائران تلاش 
می کنند. همچنین خواهران جهادی بسیج پایگاه شهید بهشتی 
ک  کـردن چهل کیلـو  و مسـجد امام حسـن مجتبی)ع( بـا تهیـه و پا
ک کـردن بیست کیسـه برنج، سـبزی بـرای پخت قورمه سـبزی، پا
آماده سـازی شـصت کیلو مواد اولیه کباب، آماده سـازی مواد شـله 
برای سـه روز، در راسـتای  پذیرایی از زائران در مکان های اسکان 

ایوان طرق مشـارکت کردند.

هم زمـان بـا اربعیـن حسـینی، جمعـی از بانـوان 
محله المهدی به همت هی�ت مذهبی فرهنگی 
ناصریـن امام زمان)عـج( و بـا مشـارکت خیریـه 
ح  منتظـران حضـرت مهدی)عـج(، درقالـب طـر
«چهارشـنبه های امـام رضایـی» بـه حـرم مطهـر 

رضـوی مشـرف شـدند.
در ایـن برنامـه معنـوی، بانوان پس از تشـرف به 
بارگاه ملکوتی امام رضا)ع(، در مراسـم عزاداری و 
قرائت زیارت اربعین حضور یافتند و با زمزمه ذکر 
و دعـا، ارادت خـود را بـه سـاحت سیدالشـهدا)ع( و 
حضرت �امن الحجج)ع( نشان دادند. همچنین 
این برنامه با سخنرانی مذهبی و مداحی همراه 
بـود کـه حال وهـوای خاصـی بـه فضـای مراسـم 

بخشید.

بسـته های اهدایی به زائران پیاده در محله  خلج درحال آماده سـازی 
اسـت. بـا همـکاری بانـوان پایـگاه بسـیج حضـرت نرجـس مسـجد 
بیت المهدی)عـج(  بسـته های اهدایـی بـه زائـران پیـاده شـامل نمـک،
نبات، اسـ�ند، چای و برنج آماده شـده اند. در این برنامه، روزانه بیش از 
2هـزار بسـته آماده می شـود و این روند به مدت یک هفتـه ادامه دارد تا 
در مجموع حدود ۱۵هزار بسته آماده شود. این هدایا در ایستگاه های 
استقبال و اسکان زائران در محلات مختلف بین زائران پیاده و سواره 
امام رضا)ع( توزیع خواهد شـد. گروه های جهادی پایگاه های بسیج در 
محلـه خلـج ، علاوه بـر بسـته بندی، مسـ�ولیت پشـتیبانی و توزیـع ایـن 

بسـته ها را بر عهـده دارند.

کلاس های آموزشی فوریت های اورژانسی، اطفای حری� و حمایت های 
روانـی در پایـگاه بسـیج حضرت زینـب )س( مسـجد امام علـی)ع(، نبـش 
کوشـش 2۰ برگـزار شـد.این برنامـه آموزشـی بـا اسـتقبال پرشـور بانـوان و 
دختـران محلـه کوشـش همـراه بـود و شـرکت کنندگان با مفاهیـم اولیه 
امداد، اطفای حری� و راهکارهای مقابله با بحران های روانی آشنا شدند.
هدف از این برنامه، ارتقای آمادگی عمومی بانوان در شرایط بحرانی،
ایجـاد حـس امنیـت در محلـه و توانمندسـازی شـهروندان در مقابله با 

حوادث غیرمترقبه است.

۷

اهالی‌محله‌زارعین،‌آماده‌پذیرایی‌از‌زا�ران○●�

همه‌با‌هم‌در‌حرم○●�

پذیرایی‌از‌زا�ران‌با‌نبات‌و‌س�ن�○●�

گاهی‌بانوان○●� آموزش‌برای‌آ

شماچه‌خبر

شهر‌خبر

۷
ن�افت‌وی�ه‌در‌ا�راف‌حرم

۱۵۰پاکبان با 2۶دستگاه ماشین آلات در ناحیه یک منطقه۷که در بافت پیرامون حرم مطهر 
امام رضا )ع( قرار دارد، در دهه آخر صفر مشـ�ول کارند.در این مدت، در شـیفت صبح ۶۵نفر،
در شـیفت بعدازظهر پنجاه نفر و در شـیفت شب 3۵نفر مش�ول فعالیت هستند. همچنین 

عملیات جمع آوری زباله با استفاده از 2۶دستگاه ماشین آلات تخصصی انجام می شود.

آمادگی‌کم�‌�دیر‌برای‌میزبانی‌از‌زا�ران

کمـپ غدیـر بـرای پذیرایـی از زائـران دهـه پایانی مـاه صفر آماده اسـت. بـرای پذیرایی 
بهتـر از زائـران، از مـاه گذشـته، لکه گیـری سـی متر مربـع آسـفالت، هـرس 3۵۰اصلـه 
درخـت، حـذف 2۵اصلـه درخـت خشـک، تعمیـر سـه مجموعه وسـایل بدن سـازی،

لاچی� هـا و سـرویس بهداشـتی انجـام شـده اسـت. نظافـت آ

کاشت‌گل‌در‌مسیر‌زا�ران

۱۵۰بوته گل ارغوان و 3۵۰بوته یوکا در مسیر پیاده روی دهه آخر صفر در منطقه کاشته شد.
کاشت 2هزارو۵۰۰بوته گل در بوستان غدیر ، علف زنی جاده قدیم در شهرک ابوذر به متراژ 
2هزارو3۵۰متر، وجین آیلند جاده قدیم به متراژ ۹۵۰مترمربع به همین مناسبت انجام شد.

اصلاح تشتک  ۶۱اصله درخت در حاشیه جاده قدیم     نیز انجام گرفت.

۳ مجمو�ه ورزشی من��ه۷
آماده ��یرای� از زا�ران ��اده است

 ام�ان ب��ا�� 
٢٠٠چادر

فرامـرزی| در دهه آخـر صفـر درراسـتای رفاه 
حـال زائـران، سـوله های ورزشـی و بحـران 
۷ بـرای اسـکان موقـت  شـهرداری منطقـه

درنظـر گرفتـه شـده اسـت.
شهردار منطقه در این باره گفت: سه مجموعه 
ورزشـی شامل سالن شهدای قیام گوهرشاد 
واقـع در قائـم۶۶ داخـل بوسـتان قائم)عـج(،
مجموعه ورزشی برادران شهیدنامی واقع در 
شـهید ریاضی38 و مجموعه �امن الائمه)ع(
طـرق واقـع در ابتـدای بولـوار شهید سـاعی 

آماده خدمات رسانی به زائران است.
 رضـا داوری ادامـه داد: در ایـن مجموعه ها 
پتو، چادر و آب جوش به زائران داده می شود.
سـرویس حمـام مهیـا و امـکان پخت و پـز 
فراهـم اسـت. اسـکان در سـالن های مذکـور 
به صـورت چادرخـواب اسـت و در هـر کـدام 
کـز امـکان برپایـی دویسـت چادر  از ایـن مرا

در هـر شـب وجود دارد.
مـردم نیـز در محلاتی کـه در مبادی ورودی 
شـهر قـرار دارنـد در ایـن زمینـه اقدامـات 
مهمـی چـون اسـکان و اطعـام زائـران را بـه 
عهـده می گیرند.محـلات طـرق و  زارعیـن 

در ایـن زمینـه بسـیار فعال انـد.
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 s h a h r a r a n e w s . i r

‌مزاحمت‌بلاگرها‌و‌شب‌گردها○●�
بیـش از هشت سـال اسـت کـه در آپارتمانی روبـه روی همین 
فضای سـبز زندگی می کنـد. مریم هداوندخانـی می گوید: در 
ایـن سـال ها افراد مختلفی در این پـارک دیده ایم؛ از افرادی 
کـه مـواد مصـرف می کننـد تا شـبگردها. امـا تازگی هـا اینجا به 
گرهـای فضـای مجـازی  مکانـی بـرای فیلم بـرداری و سـاخت کلیـپ بلا

تبدیل شده است.
او می افزاید: به دلیل وجود زمین ورزشی پشت این فضا، گاه و بیگاه برای 
فیلم برداری و افزایش بازدید صفحاتشان می آیند؛ یا اول صبح می آیند 

که خلوت اسـت یا نیمه شـب و با سر و صدا آرامش ما را به هم می زنند.
هداوندخانی توضیح می دهد: اینجا مکانی برای بازی بچه هایمان بود، 
اما حالا صحنه هایی می بینیم که مناسـب بچه ها نیسـت. جوان هایی 
از قسـمت های مختلـف شـهر می آینـد و رفتارهـای زشـتی دارنـد و باعـث 
ج از عـرف و حتـی  بدآمـوزی هسـتند. خنده هـای بلنـد، شـوخی های خـار
درگیری هـای بیـن آن هـا آرامـش همـه مـا را گرفتـه اسـت. چندبـار هـم بـا 

پلیـس تمـاس گرفته ایم ولـی اتفاق خاصی نیفتاده اسـت.

سگ‌گردانی‌و‌نگرانی‌خانواده‌ها○●�
کنان مجتمـع، نیـز توضیـح می دهـد: ایـن  مریـم قانعـی، یکـی دیگـر از سـا
فضـای کوچـک محـل سـگ گردانی شـده اسـت. بعضی هـا هـم بـدون 
قـلاده سگشـان را رهـا می کننـد و همیـن باعـث تـرس بچه هایمـان شـده 
اسـت. حتـی چند بـار دیـدم سگشـان را روی همـان تابـی می گذارنـد کـه 

بچه هایمـان بـازی می کننـد.
او ادامـه می دهد: این اصلا بهداشـتی نیسـت و خانواده هـا را نگران کرده 
اسـت. بـرای همیـن خیلی هـا دیگـر بچه هایشـان را بـه اینجـا نمی آورنـد. 
بعضی هـا حتـی از تـرس برخـورد یـا بحـث بـا صاحبـان سـگ، ترجیـح 
می دهند سـکوت کنند؛ شـاید گذاشـتن تابلو «ورود سـگ ممنـوع» بتواند 

کمکـی بـه شـرایط کند.
قانعی به آتش زدن خارهای داخل همین فضا نیز اشاره می کند و می گوید: 
یـک روز از پنجره سـاختمان دیدم چه دودی بلند شـده اسـت و فهمیدم 

جوان هایی که برای خوش گذرانی آمده اند، خارها را کنده و آتش زده اند.

کامل‌با‌نگهبان○●� درخواست‌پارک‌
کنان، می گوید: علاوه بر سر وصدا و رفتارهای  زهرا دلیریان، یکی دیگر از سا
نامناسـب، وضعیـت نظافـت اینجـا هـم افتضـاح اسـت. به عنـوان مثـال 
بعـد از اسـتفاده از زمیـن ورزشـی، زباله هـا را همان جا رها می کننـد. اطراف 
کـت چیپـس و تخمـه و ته سـیگار می شـود؛  زمیـن پـر از بطـری، لیـوان، پا

ماهـی یک بـار زنـگ می زنیم که شـهرداری برای نظافـت بیاید.
گـر ایـن فضـا شـکل یـک پـارک کامـل را داشـته باشـد،  او ادامـه می دهـد: ا
حصـار و ورودی مشـخص بگذارنـد و نگهبانـی داشـته باشـد، مشـکلات 

کمتـر می شـود. الان همه چیـز رهاشـده و هیـچ نظارتـی نیسـت.

احداث‌پارک‌درصورت‌تأمین‌منابع‌آبی○●�
ح تفصیلـی منطقه  رئیـس ناحیـه3 شـهرداری منطقـه8، بـا اشـاره به طـر
ح تفصیلی انتهای کوچه نماز 28.4 این قسمت به عنوان  می گوید: در طر
فضای سبز دیده شده است. به همین منظور فضای سبز کوچکی در این 
بخش برای بهره مندی اهالی احداث شد. متأسفانه به دلیل محدودیت 
منابع آبی، هنوز امکان پذیر نیست که این قسمت تبدیل به پارک کامل 

شود، اما شهرداری به دنبال تأمین منابع آب و اجرای این پروژه است.
او می افزایـد: زمیـن ورزشـی بـه درخواسـت اهالـی در سـال ۱4۰۰ سـاخته 
و تحویـل آن هـا شـد تـا مدیریـت و نگهـداری آن در اختیـار خودشـان 
کبـان شـهرداری همچنـان ایـن محوطـه را  باشـد. البتـه نیـروی پا

رفـت و روب می کنـد.
قنـادزاده ادامـه می دهـد: مدتـی اسـت راه بنـدی در انتهـای کوچـه و در 
ورودی فضای سـبز نصب شـده اسـت تا جلو مزاحمت های گاه و بیگاه 
افراد مختلف را بگیرد. با این حال، این موضوع بیشتر در حیطه نیروی 

انتظامی اسـت تا وارد عمل شـود.
او همچنیـن قـول داد کـه نصـب تابلـو «ورود سـگ ممنـوع» بـه فضـای 
بـازی کـودکان نیـز در دسـتور کار قـرار گیرد تـا امنیـت و آرامـش خانواده ها 

بیشـتر حفـظ شـود.

مجتمع فرهنگی، آموزشی و ورزشی یاس یک برنامه ویژه دارد

انس کودکان محله بهشتی با قرآن

دوره روخوانـی  و روان خوانی قرآن ویژه نونهالان در مجتمع فرهنگی، آموزشـی 
و ورزشـی یـاس فاطمـی در محلـه شهید بهشـتی در حـال برگـزاری اسـت. از ابتـدای 

تابسـتان هر مـاه یـک دوره کلاس روان خوانـی قـرآن تشـکیل شـده اسـت کـه در آن بین 
۱۰تـا 2۰کـودک شـرکت کرده انـد. آنـان در ایـن دوره بـا روش درسـت خواندن قـرآن آشـنا 

می شـوند و آن را تمریـن می کننـد.
این دوره آموزشـی یکـی از کلاس های پرطرفدار این مجتمع فرهنگی اسـت.

شهر‌خبر

8
جداول‌نو‌در‌«جهان‌آرا‌»

 عملیـات بهسـازی و نوسـازی جـداول خیابـان شـهید جهان آرا ی2 در پی درخواسـت های 
شـهروندان بـه پایان رسـید.طول ایـن جدول گذاری دویسـت متر بود که در راسـتای بهبود 
کنون بـه پایان رسـیده است.فرسـودگی  زیرسـاخت های شـهری، پیش تـر آغـاز شـده بـود و ا
جـداول ایـن خیابان، مشـکلاتی برای تردد و جمع آوری آب های سـطحی ایجـاد کرده بود.

برخورد‌با‌خلاف‌سازان
 

شـهردار منطقـه 8 مشـهد از صـدور ۵8۹ اخطاریه برای تخلفات سـاختمانی از ابتدای سـال 
کنـون خبـر داد.کاظـم یزدان مهـر بیـان کـرد: ایـن اخطاریه هـا شـامل 2۶۷ توقـف  جـاری تا
عملیات و 322 پیگیری متخلفان ساختمانی در این منطقه بود.او افزود: در همین مدت، 

چهـار مـورد برش اسـکلت در سـاختمان های متخلف انجام شـد.

توزیع‌مهربانی‌در‌محله‌شهید‌بهشتی

 مسجد پنج تن)ع( در محله شهید بهشتی با اقدامی نیک به استقبال دهه آخر صفر رفت.
توزیع بسته های معیشتی بین خانواده های نیازمند توسط پایگاه بسیج شهید مصطفی زاده 
مسـجد پنج تـن)ع( انجـام شـد.این بسـته ها شـامل کالاهـای اساسـی ماننـد برنـج، روغـن، 

کارونـی، رب گوجه فرنگـی، چای و... و ارزش هر بسـته حـدود ۷ میلیون تومان بود. غ، ما مـر

اهالی کوچه نماز 28.4 می گویند حضور بلاگرها و 
سگ گردانی آرامششان را مختل کرده است

فضای سبز کوچک 
با دردسرهای 
بزرگ
نجمـه‌موسـوی‌زاده|‌اسـمش‌را‌نمی‌تـوان‌پـارک‌
گذاشت؛‌چون‌مساحتش‌آن‌قدر‌بزرگ‌نیست.‌
چنـد‌درخـت‌جـوان،‌فضـای‌سـبزی‌کوچـک‌و‌
چند‌وسـیله‌سـاده‌بـازی‌بـرای‌کـودکان،‌همـه‌آن‌
چیزی‌است‌که‌در‌انتهای‌کوچه‌نماز‌‌28.4دیده‌
می‌شود.‌اما‌همین‌فضای‌سبز‌کوچک،‌این‌روزها‌
بـرای‌برج‌نشـینان‌محلـه‌آبشـار‌بـه‌یـک‌دردسـر‌
جدی‌تبدیل‌شده‌و‌معضلات‌اجتماعی‌بسیاری‌
بـا‌خـود‌بـه‌همـراه‌آورده‌اسـت؛‌معضلاتـی‌کـه‌بـه‌
گفته‌اهالی،‌هر‌روز‌شکل‌تازه‌ای‌به‌خود‌می‌گیرد.

هم‌قدم
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م�مدح��� کارش�ی از �لا��ت و ابت�ارات رزمندگان در ٧ سال دوران اسار�� می گویدداستان‌جلد

آقا محمدحسین ۶2سال دارد و بزرگ شده روستای کارشک است. همان جا 
درس خوانـده و از همـان روسـتا راهـی جبهـه شـده اسـت. او قبـل از رفتـن بـه 
جبهـه  دوره اسلحه شناسـی را در مسـجد روسـتا گذرانـد و به عنوان بسـیجی 
در سـال ۶۰ هنگامـی کـه هجده سـال داشـت راهـی جبهـه شـد. مـادرزادی 
پـای راسـت محمدحسـین چندسـانتی از پای چ�ـش کوتاه تر اسـت. وقتی 
می خواست برای اعزام به جبهه اقدام کند به او گفتند در راه رفتن مشکل 
دارد و از بقیـه عقـب می مانـد. او هـم گفـت: هر قـدر عقـب بمانـم، از آخریـن 
نفـر در صـف عقب تر نخواهم ماند. بچه های روسـتا قبـل از اعزام در خانه 
معلمشان جمع شده بودند. معلم  رو به محمدحسین کرد و گفت: از راهی که 
مـی روی، مطم�نـی؟ با ایـن وضعیتی که داری، کاری از دسـتت بر می آید؟
کارشـکی وقتـی ایـن خاطره را تعریـف می کنـد، می خنـدد و می گوید: به 
معلممـان گفتـم سیاهی لشـکر کـه می توانـم باشـم. بعـد هـم ایـن 
شـرط انصـاف نیسـت مـا اینجا کنـار بخاری زیـر پتـو بخوابیم و 

سـربازان در سـرما باشند.

ایـن آزاده راهـی جبهـه غـرب می شـود و بعـد از عملیـات فتح المبیـن در 
فروردین  ۱3۶۱بـه روسـتایش بر می گـردد.

بعـداز برگشـت بـرای پسـرها و مردهـا کلاس اسلحه شناسـی می گذاشـت 
و در اوقـات فراغتـش هـم قـرآن درس مـی داد. سـال۶2 بـا بی بی طاهـره 
موسـوی ازدواج کرد. اما عمر با هم بودنشـان از شـهریور تا دی همان سـال 
بیشـتر نبـود. محمدحسـین دوبـاره دلش هوای جبهه داشـت. بـا نامزدش 
قرار ومـدار گذاشـت کـه بـرای بـار دوم بـه جبهـه بـرود. بـا موافقـت همسـر،

کوله بـارش را بسـت و روز بعـد عـازم شـد.
بی بی طاهره در این قسمت از صحبت های همسرش رشته کلام را به دست 
می گیـرد. او ۵8 سـال دارد و زمانـی کـه چهارده سـال داشـت بـا محمدحسـین 
ازدواج کرد. از آن روز برایمان این طور تعریف می کند: تا پای اتوبوس بدرقه اش 
کـردم. خاطـرم هسـت یکـی از بانـوان سـالمند روسـتایمان هـم که بـرای بدرقه 
آمـده بـود؛ بـه مـن گفـت «محمدحسـین چـرا ازدواج کـرد؟ یـک پایـش جبهـه 

اسـت و یک پایش روسـتا.»
بی بی طاهره نامزدش را با چشمانی اشک بار بدرقه کرد. آن روز حتی تصورش 

را نمی کرد که این آخرین دیدارشان تا هفت سال بعد باشد.

آقا محمدحسین 
درس خوانـده و از همـان روسـتا راهـی جبهـه شـده اسـت

جبهـه  دوره اسلحه شناسـی را در مسـجد روسـتا گذرانـد و به عنوان بسـیجی 
در سـال ۶۰

پـای راسـت محمدحسـین چندسـانتی از پای چ�ـش کوتاه تر اسـت
می خواست برای اعزام به جبهه اقدام کند به او گفتند در راه رفتن مشکل 

دارد و از بقیـه عقـب می مانـد
نفـر در صـف عقب تر نخواهم ماند

معلمشان جمع شده بودند
مـی روی،

کارشـکی وقتـی ایـن خاطره را تعریـف می کنـد
معلممـان گفتـم سیاهی لشـکر کـه می توانـم باشـم

‌ذوق‌مـی‌آورد‌تـا‌در‌م�ابـل‌ ‌تاریـ�‌نوشـتن‌آن‌۳۵سـال‌می‌گـذرد.‌ایـن‌نامـه،‌مـا‌را‌سـر ‌و‌فشـرده‌دارد‌و‌از �‌را‌م�ابلمـان‌می‌گـذارد.‌کلماتـی‌ریـز سـمیرا‌منشـادی|‌یـک‌بـرگ‌کا�ـذ‌کاهـی‌بـا‌نشـان‌صلیـب‌سـر
محمد‌حسـین‌کارشـکی‌بنشـینیم‌و‌حرف‌هایـش‌را‌بشـنویم.‌کارشـکی،‌آزاده‌‌دوران‌دفـاع‌م�ـدس،‌ایـن‌نامـه‌را‌تـازه‌سـال‌گذشـته‌دیـده؛‌نـه‌وقتـی‌کـه‌بایـد،‌نـه‌زمانـی‌کـه‌بـرادرش‌بـا‌شـوق‌و‌امیـد‌آن‌را‌
‌نگهـداری‌می‌شـود.‌او‌بیـن‌حرف‌هایـش‌مـدام‌لب�نـد‌می‌زنـد،‌همان‌�ور‌کـه‌هی�‌کـدام‌ ‌هلال‌احمـر ‌«خانـه‌آزادگان»‌تنهـا‌اسـکن‌ایـن‌نامـه‌را‌دریافـت‌کـرد.‌نسـ�ه‌‌اصلـی‌در نوشـته‌بـود.‌او‌سـال‌ها‌بعـد،‌در

‌نامـه‌رسـیدم‌ایـران. ‌از ک‌کنـد.‌محمدحسـین‌بـا‌همـان‌لب�نـد‌همیشـگی‌اش‌می‌گویـد:‌خـودم‌زودتـر ‌چهـره‌اش‌پـا ‌تل�ی‌هـای‌اسـارت‌نتوانسـت‌لب�نـد‌را‌از از
‌عراقی‌ ‌لگـد‌سـرباز ‌اردوگاه‌موصـل‌2،‌بـا‌روحیـه‌ای‌قـوی‌یـاد‌می‌کنـد،‌نـه‌بـا‌آه‌و‌نالـه.‌سه‌سـاعت‌مهمـان‌خانـه‌اش‌کـه‌باشـی،‌می‌بینـی‌حتـی‌وقتـی‌از ‌خا�ره‌هـای‌هفت‌سـال‌اسـارت‌در او‌آزاده‌ای‌اسـت‌کـه‌از

‌هـم‌می‌خندد. بـه‌پـای‌زخمـی‌اش‌می‌گویـد،‌بـاز
‌شـده‌اسـت. ‌هورالهویزه،‌با‌پای‌م�روح‌به‌دسـت‌عراقی‌ها‌اسـیر ‌در ‌عملیات‌خیبر ‌اسـارت‌بـوده‌و‌پـ�‌از ‌سـال‌‌۶2تـا‌‌۶۹در او‌از

محمدحسین در زمان حضورش 
در جبهه همواره تلاش می کرده ����ت ��� ��� ��ر

یر رزمنـدگان  ز سـا اسـت کـه ا
عقـب نماند. دسـتش را بـه موهایش می کشـد، انـگار تصویری در ذهنش 
نقـش می بنـدد. برایمـان این طـور نقـل می کنـد: شـب عملیـات بـود و 
رزمنـدگان در حـال خوانـدن دعـای توسـل بودنـد. آهنگـران هـم بـه 
جمعمـان اضافـه شـد. او در حـال خوانـدن سـرود معـروف «ای لشـکر 
صاحب الزمان )عـج(...» بـود. نگـران بـودم کـه مبـادا عقـب بمانـم. از چـادر 
بیـرون آمـدم و بیـن آن همـه پوتیـن یک شـکل، پوتین هایـم را پیدا کردم.

رفتـم پشـت کامیونـی نشسـتم تـا از آن هـا عقـب نمانـم. در طـول مسـیر از 
همـه تندتـر می دویدم، ولی بـاز هم عقـب می ماندم.

اسـفند ماه بود که در عملیات خیبر در منطقه هورالهویزه شـرکت کرد. آن ها 
ک عراق شدند و پیشروی کردند. اما عراقی ها نزدیک  روستایی کمین  وارد خا
کـرده بودنـد. بـه محـ� نزدیک شـدن ، آتـش بـر سرشـان ریختنـد. به اتفـاق 

سـایر رزمندگان راهی را که آمده بودند، به سـرعت برگشتند.
نزدیـک هـور ترکش به پای راسـتش اصابت کرد و فوری با چفیه  آن را بسـت؛

« با کلاه و تجهیزاتی که به همراه داشـتم، خودم را به آب انداختم تا از دسـت 
عراقی هـا فـرار کنـم امـا بی فایـده بـود. نتوانسـتم زیـاد دور شـوم. نزدیـک بود 
در آب غـرق شـوم. هرطـور بود، دوباره به سـاحل برگشـتم. عراقی هـا منتظرم 
بودنـد. بـه محـ� اینکـه بـه کنـار آب رسـیدم، بـا لگـدی محکـم بـه پایـی کـه 
ترکـش خـورده بـود، به اسـتقبالم آمدند. سـربازانی را که سـالم بودنـد، بردند و 

مـا زخمی هـا را همان جـا تا 24سـاعت بـدون آب و غذا رهـا کردند.»

بعــد از 24ســاعت کــه عراقی هــا بــرای بــردن  مجروحــان آمدنــد، آن هایــی 
را کــه زنــده بودنــد، بــا همــان شــرایط جســمانی تــا چند کیلومتــر پیــاده راه 
ــی در  ــد، حت ــی کردن ــا پذیرای ــابی از م «حس ــد؛ ــون  کنن ــوار کامی ــا س ــد ت بردن

زمــان ســوار شــدن در کامیــون!»

ا بــه بصــره اردوگاه   آن هــا ر
. لحظــه اردو��ه ����۲ نــد د 2 بر صــل مو

واردشدنشــان بــه اردوگاه هم 
بــه قــول خــودش بــا پذیرایــی گرمی همــراه بوده اســت. کارشــکی می گوید:
از جلــو کامیــون تــا جلــو اردوگاه دو طــرف ســربازان عراقــی ایســتاده بودند.
ســیم های فشــار قــوی بــرق هــم در دســت داشــتند. هر کــدام  از مــا وارد 

می شــدیم، بــا کابل بــه ســروصورتمان می زدند.
آن هایـی را کـه مجـروح بودنـد، بـه یـک آسایشـگاه فرسـتادند. چند نفـری از 
امدادگران و پزشکانی که بین اسرا بودند، با تجهیزات کمی که دراختیارشان 

قـرار گرفت، به درمان سـایر اسـرا پرداختند.

 بعــد از درمان شــدن بــه 
یر ���� ����� �� ���� ���� ه و بیــن ســا یشــگا سا آ

اسرا بر گشت. فضا کوچک 
و تعداد اســرای زیاد بود؛« یک پتو را ســه لا کرده بودم و رویش می نشستم.

وقتــی می خواســتم بخوابــم پایــم بــه ســر نفــر پایینــی و ســرم بــه پــای نفــر 
بالایــی می خورد.»

اسـرا در همین فضای محدود در هر گوشـه ای مش�ول کاری بوده اند. آن ها 
به طور مخفیانه و با خلاقیت، لوازمی را وارد اردوگاه کرده بودند. از این طری� 
وسـایل ابتدایـی فراهم شـده بـود. از دشداشـه هایی کـه به آن هـا می دادند،
شلوار و لباس برای خودشان می دوختند. از هسته خرما تسبیح می ساختند.
بخشی از زمین را کنده و به حمام و سرویس بهداشتی اختصاص داده بودند.

با دسـت خالی سعی می کردند روزشان را بهتر از شب کنند.
ایـن آزاده می گویـد: هـر روز دوسـاعت در محوطـه اردوگاه آزاد بودیـم.  بـا درِ 
فلزی قوطی کنسـرو، تکه ای چوب و سـیم، المنت درسـت کرده بودیم. آن را 
داخـل حلـب فلـز می انداختیـم تـا آب گـرم شـود. عراقی هـا می گفتنـد صبح تا 
عصـر کنتـور بـرق آهسـته می چرخد. از غـروب تا صبـح، کنتور تنـد می چرخد! 
شـما چـکار می کنیـد کـه این طـور دور کنتـور بـالا مـی رود؟ هر چـه می گشـتند،

وسایلمان را پیدا نمی کردند. همبستگی خوبی بین اسرا بود. البته جاسوس 
هم بینمان کم نبود. آن ها را شناسایی می کردیم و به حسابشان می رسیدیم.

خاطـره زیبـای آقـا محمدحسـین از زیـارت امام حسـین)ع( برایـش ماندگارتـر 
از همـه خاطره هاسـت. آن هـا اولیـن گـروه از اسـرای آسایشگاهشـان بودنـد 
کـه بـه زیـارت مشـرف شـدند. او روایـت می کنـد: حـرم امام حسـین)ع( انـگار در 
غربـت بـود. گردوغبـار، صحن وسـرای حـرم را گرفته بـود. گریـه می کردیم و با 
ک می کردیـم. بـه مـا  لباس هایمـان گرد وغبـار را بـه قصـد تبـرک و نظافـت پـا

حتـی اجـازه دعا خوانـدن و روضه خوانـی ندادنـد.
کنـون حاضـر نیسـت از آزار و  آن قـدر زیـارت برایـش دل نشـین بـوده کـه ا
اذیت هایـی کـه دیـده اسـت، حتـی جملـه ای بگویـد. می گویـد: آن زمـان بـه 
کارهایشان فکر نمی کردم؛ الان هم فکر نمی کنم و نمی خواهم به یاد بیاورم.

د��ار �� ۷ ��ل ���

دانش�اهی به نام اردو�اه مو��
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s h a h r a r a n e w s . i r

 ســه نامــه می نویســد. یکــی 
و ���� ����� �� �����؟ ب بــه همســر و بــه ا خطــا

می گوید که زمان آزاد شــدنش 
مشــخص نیســت. او می توانــد جــدا شــود و زندگــی جدیــدی را شــروع کنــد.

دو نامــه دیگــر خطــاب بــه پــدر و پدرهمســرش بــوده اســت. در آن نامه هــا 
هــم اشــاره می کنــد کــه همســرش مختــار اســت نــوع زندگــی اش را تعییــن 

کند.
هر دو شــان می خندنــد و خاطــره ای مشــترک را تعریــف می کننــد. بی بــی 
می گوید: چون محمدحســین تنها اســیر روســتا بود، همه دوســت داشــتند 
خبــری از او بشــنوند. نامه هایــش کــه می آمــد، اول در مســجد روســتا پشــت 
بلند گــو می خواندنــد. بعــد نامــه را بــه مــا می دادنــد. ایــن روال بــرای همــه 
نامه هایــش تــا زمــان برگشــتنش ادامــه داشــت. محمدحســین بلنــد 
می خنــدد و می گویــد نامــه خصوصــی ام بــه همســرم عمومــی شــده بــود و 

همــه از متنــش خبــر داشــتند.

 تلفن همراهش را روشن می کند 
آ���� ���� �� �� د�� 

����� ��������
و از داخــل گالری عکس هایش،

نامه ای را نشــانمان می دهد که 
بعد از سال ها به دستش رسیده 
� بــالای آن اســت و از طــرف بــرادر  اســت. برگــه ای کــه علامــت صلیــب ســر

محمدحســین نوشته شــده. تاری� نامه 2۹خرداد ۶8 است.
بــرادرش، ابراهیــم، بــه هــلال احمــر مشــهد رفتــه و نامــه ای بــه 

برادر اسیرش نوشته بود. در آن نامه به صورت رمزی اشاره 
کــرده بود که  برای تدفیــن پیکر مطهــر امام خمینی)ره( رفته 
و ســلام او و ســایر اســرا را بــه پدربــزرگ انقــلاب رســانده اند و 

در دیــداری کــه بــا مرحــوم هاشمی رفســنجانی داشــته اند،
ح کــرده  درخواســت دیــدار بــا مقــام معظــم رهبــری را مطــر

بودنــد تــا ســلام اســرا را بــه ایشــان نیــز برســانند.
آقــا محمدحســین بلنــد می خنــدد و می گویــد: خــودم زودتــر از نامــه رســیدم 
بــه ایــران. ایــن آزاده می گویــد: نمی دانــم چــه اتفاقــی افتــاده کــه نامــه 

ارســال نشــده اســت.

ــد و  ــهد آم ــه مش ــد از آزادی ب  بع
قرنطینه شد. او به مس�ولشان ���� ����� آزادی

گفتــه بــود کــه خواهــرش در 
شــهرک باهنــر زندگــی می کنــد. بــا ماشــینی او را بــه خانــه خواهــرش بردنــد.
خواهــر قصــد داشــته بــه روســتا بــرود تــا در مراســم اســتقبال از بــرادرش 
شــرکت کنــد، امــا به دلیــل کوچک بــودن فرزنــدش ایــن امــکان برایــش 
فراهــم نشــده بــود. حــالا آقــا محمدحســین ب�ــ� کــرده اســت. دســتش را 
مقابــل صورتــش می گیــرد. امــا خیلــی زود دوبــاره ادامــه می دهــد: تــا صبــح 

فردا پیش خواهرم بودم. دیرتر به روســتا رســیدم.
بی بی طاهــره از بهــت و نابــاوری مادرشــوهرش و خــودش می گویــد کــه 
بــاز هــم تصــور می کردنــد بازگشــت او شــایعه ای بیــش نیســت. آن هــا حتــی 
حــرف معلــم روســتا را کــه محمدحســین را بیــن راه دیــده و بــرای گرفتــن 

مژدگانــی بــه نــزد مــادرش آمــده بــود، قبــول نکردنــد.
بی بی طاهــره ادامــه می دهــد: مــادرم بــه بیمــاری ســرطان مبتــلا بــود. دعــا 
گر  می کــرد و می گفــت «کاش قبــل از مرگــم محمدحســین را ببینــم. بعــدش ا
بمیرم، دیگر آرزویی ندارم.» از طرفی همسرم داشت می آمد. نمی دانستم 
ــا ناراحــت. محمدحســین را کــه دیــدم، نشــناختمش. خوشــحال باشــم ی

لاغــر و ســبزه و بــه قــول مــا ســیاه شــده بود.
 یــک هفتــه بعــد از برگشــت محمدحســین، مــادر بی بی طاهــره فــوت کــرد.
محمدحســین بــه پــدر همســرش می گویــد بــرای ازدواج تــا مراســم ســالگرد 
صبــر کننــد، امــا پــدر بی بی طاهــره می گویــد «متوفــا از خودمــان اســت و 
عروس هم از خودمان. آن خدابیامرز دوست داشت دخترش سروسامان 

بگیــرد. او هــم راضــی نیســت کــه یــک ســال صبــر کنیــد.»
آن هــا دو مــاه بعــد از از برگشــت محمدحســین یعنی در مهر ســال ۶۹ زندگی 

مشترکشــان را شروع کردند.
�، او بــه مشــهد منتقــل شــد تــا بــه پزشــک و  ســال۷4 بــا بــروز بیمــاری صــر
درمــان دسترســی بهتــری داشــته باشــد. بی بی طاهــره می گویــد: پزشــک 
گفــت ضربه هایــی کــه بــه ســرش خــورده، ســبب بیمــاری اش شــده اســت.
ــور  ــا صب ــد، ام ــرف می کن ــی مص ــای مختلف ــرم داروه ــر همس ــال حاض در ح
اســت و هیــچ گاه از هیچ چیــز گلایــه ای نــدارد. هــر زمــان کــه ســه فرزندمــان 
شــکایتی می کنند، همســرم می گوید شــما قدر داشــته هایتان را نمی دانید؛
گــر یــک بــار در دمــای بــالای 4۰درجــه پا برهنــه روی موزاییــک ســاعت ها  ا
کر  ــد، می شــوید. همســرم شــا کر نعمت هایــی کــه داری ــد، شــا نگهتــان دارن

اســت و صبــور و تنهــا یــک آرزو دارد؛ دیــدن رهبــر معظــم انقــلاب.

 عــده ای کــه بی ســواد بودنــد بــه کمــک معلم هــا 
ســواددار شــدند و یادگیری زبان انگلیســی و عربی را 
شــروع کردنــد؛ او هم بــه تدریس قــرآن و نهج البلاغه 
مش�ول شد. این آزاده می گوید: درس دادن قرآن یا 
گــر عراقی ها  نهج البلاغــه بــه ایــن ســادگی ها نبود. ا
می دیدنــد دور هــم جمــع شــده ایم، حســابی اذیت 
می کردنــد. ک�ــاب نهج البلاغــه را بــه قســمت های 
کوچــک تقســیم و در آسایشــگاه ها توزیــع کــرده 
بودیــم. هــر روز بعــد از نمــاز صبــح کلاس هایــم 

شــروع می شــد.
خیلی از اسرا بارها به او گفته بودندیادگیری قرآن 

و دعا خواندنشان را مدیون آموزش او هستند.

 بی بی طاهـره بـه میان 
صحبت های شوهرش �� ��ل �� ���ی

می آید. انگار سختی آن 
روزگار برایـش کـم نبـوده اسـت. دلـش حسـابی از بی مهری هـای 
برخـی هم ولایتی هایـش پـر اسـت. چندین بـار خبـر شـهادت،
زخمی شـدن و مفقودالا�ـری  محمـد حسـین در روسـتا شـایعه شـد،
آن قدر که خانواده  او و همسـرش حتی زمان برگشت محمدحسین 
هـم بـاور نمی کردند این خبر درسـت باشـد. بی بی طاهـره می گوید:

قالـی را بـرای خانـه خودمـان سـر گرفتـه بـودم. یـک روز کـه داشـتم از 
پـای دار بلنـد می شـدم، دوسـتم آمـد و گفـت «یـک وجـب بیشـتر از 
قالـی ات نمانـده؛ بیا تا صبح آن را به کمک بقیـه تمام کنیم.» هر چه 
گفتـم دیـر نمی شـود، اصـرار کـرد و مـرا پـای دار قالـی نشـاند. تـا صبـح 
تمامـش کردیـم. روز بعـدش آمـد سـراغم و گفـت می دانی چـرا دیروز 
نگذاشـتیم بـروی خانه تـان؟ گفتـم نـه. گفـت شـنیده بودیم قـرار 
است محمدحسین را تشییع کنند؛ برای همین می خواستیم سرت 

را گـرم کنیـم که متوجه تشـییع نشـوی! آن زمان پدرم رادیو داشـت.
هر شـب با رادیو به خانه پدرشـوهرم می رفت تا شاید در بین صدای 
اسـرایی کـه خودشـان را معرفـی می کردنـد، صدای محمدحسـین را 
بشـنوند. محمدحسـین در ادامـه حرف هـای همسـرش می گویـد:

حـدود یـک سـال گذشـته بـود کـه عراقی هـا بـا یـک دسـتگاه ضبـط 
صوت سـراغم آمدند و گفتند خـودت را معرفی کن. صدایم از طری� 
رادیو به گوش خانواده رسیده بود و متوجه شده بودند اسیر شده ام.
� سـراغمان آمـد و برگه هایـی به ما  بعـد  از یـک سـال هـم صلیـب سـر
داد که نامه بنویسیم. نامه هایی که می نوشتیم، دو بخش داشت.

در قسـمت بـالای نامـه ما مختصـر و مفیـد از خودمـان می گفتیم. در 
قسـمت پایین هم پاس� خانواده مان بود. نامه ها به صورت رمزی 
نوشته می شد. به جای امام خمینی)ره( می نوشتیم پدربزرگ، مقام 
معظـم رهبـری را  عمو علـی و مرحـوم هاشمی رفسـنجانی را هـم 
دایی هاشم اسم می بردیم. نامه ها معمولا توسط عراقی ها سانسور 

یا خط خطی می شـد و بعد از شش ماه بر می گشت .

 عــده ای کــه بی ســواد بودنــد بــه کمــک معلم هــا 
ســواددار شــدند و یادگیری زبان انگلیســی و عربی را 

 تلفن همراهش را روشن می کند 
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و از داخــل گالری عکس هایش،
نامه ای را نشــانمان می دهد که 
بعد از سال ها به دستش رسیده 
� بــالای آن اســت و از طــرف بــرادر  اســت. برگــه ای کــه علامــت صلیــب ســر

2۹ تاری� نامه 2۹ تاری� نامه 2۹خرداد ۶8 است. محمدحســین نوشته شــده.
بــرادرش، ابراهیــم، بــه هــلال احمــر مشــهد رفتــه و نامــه ای بــه 

برادر اسیرش نوشته بود. در آن نامه به صورت رمزی اشاره 
کــرده بود که  برای تدفیــن پیکر مطهــر امام خمینی)ره( رفته 
و ســلام او و ســایر اســرا را بــه پدربــزرگ انقــلاب رســانده اند و 

در دیــداری کــه بــا مرحــوم هاشمی رفســنجانی داشــته اند،
ح کــرده  درخواســت دیــدار بــا مقــام معظــم رهبــری را مطــر

بــاز هــم تصــور می کردنــد بازگشــت او شــایعه ای بیــش نیســت. آن هــا حتــی 
حــرف معلــم روســتا را کــه محمدحســین را بیــن راه دیــده و بــرای گرفتــن 

مژدگانــی بــه نــزد مــادرش آمــده بــود، قبــول نکردنــد.
بی بی طاهــره ادامــه می دهــد: مــادرم بــه بیمــاری ســرطان مبتــلا بــود. دعــا 
گر  کاش قبــل از مرگــم محمدحســین را ببینــم«کاش قبــل از مرگــم محمدحســین را ببینــم«کاش قبــل از مرگــم محمدحســین را ببینــم. بعــدش ا «می کــرد و می گفــت «می کــرد و می گفــت 
بمیرم، دیگر آرزویی ندارم.» از طرفی همسرم داشت می آمد. نمی دانستم 
ــا ناراحــت. محمدحســین را کــه دیــدم، نشــناختمش. خوشــحال باشــم ی

کر  ــد، می شــوید. همســرم شــا کر نعمت هایــی کــه داری ــد، شــا نگهتــان دارن
اســت و صبــور و تنهــا یــک آرزو دارد؛ دیــدن رهبــر معظــم انقــلاب.

��آن ��ان ��دن ا��ا
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آقا س�� د�باره نو�ه �وان ��
۷

��د�� و ��� ��ا�� 
شـال سـبزی دور گردنـش انداختـه اسـت تـا نشـانی از سـید بودنش 
باشـد. بیـش از چهل سـال اسـت کـه مـداح اهل بیـت)ع( اسـت، آن هـم 
بـا سـبک سـنتی. حـدود  هشـت ماه پیـش، در یکـی از مجالـس روضـه،
گهـان حالـش ت�ییـر کـرد؛ فشـار خونـش بـالا رفـت، هنـگام مداحـی نا
سـرش گیـج رفـت، چشـمانش تـار شـد و نقـش بـر زمیـن افتـاد. هرچنـد 
سـریع او را بـه بیمارسـتان رسـاندند، امـا پزشـکان خبـر از سـک�ه م�ـزی 
دادنـد. بعـد از دو مـاه زمین گیـر بـودن از اول ماه صفر امسـال دوباره به 

هی�ت برگشـته اسـت.
با این  همه، آ�ار سـک�ه هنوز در او پیداسـت؛ گاهی تمرکزش را از دست 
می دهـد و جملاتـش نیمـه کاره می مانـد، بعضـی وقت هـا هـم پایـش 

بی اختیـار می لـرزد و مجبـور می شـود بـا دسـت، آن را نگـه دارد.
پـدر و عمـوی آقاسـید نیـز هی�ـت دار بودنـد؛  آن هـا رؤسـای هی�تـی 
قدیمـی بـه نام «هی�ت بنی اسـد متوسـلین به امام سـجاد)ع(» بودند 
کـه در خیابـان پروین اعتصامی قرار دارد و قدمتش از سـن آقاسـید 

هم بیشـتر است.
بایــد بــه او فرصــت داد تــا بتوانــد آرام و شــمرده حرف هایــش را بزنــد.
وقتــی از خاطراتــش می گویــد، بــه پنجاه ســال پیــش برمی گــردد،
روزهایــی کــه پســربچه ای هفت ســاله بــود؛«نه تنهــا محــرم و صفــر،

بلکــه همــه اعیــاد، شــهادت ها و جلســه هفتگــی هی�ــت، پــدرم، دســتم 
را می گرفــت و بــا خــودش می بــرد.  مــن در تمــام مراســم همــه حواســم 

بــه دهــان مــداح بــود.»
بـا لبخنـد ادامـه می دهـد: می دیـدم چطـور صـدا را بـالا و پاییـن می بـرد 
و حواسـش بـه جمعیـت اسـت. همیشـه جایـی می نشسـتم کـه مـداح 
روبه رویـم باشـد. آن قـدر دقیـ� نـگاه می کـردم کـه اطرافیانـم هـم 

فهمیـده بودنـد.

 ��اح ���� �����
آن زمان هنوز برای مداحی خیلی کوچک بود، اما یک روز عمویش 
فرصـت را بـه او داد تـا بعـد از مراسـم، در جمـع خانوادگـی مداحـی 
کنـد:«بااینکـه همـه را می شـناختم، تـرس داشـتم. امـا تشـوی� عمـو 
و نـگاه گـرم پـدرم باعث شـد دوبیتـی ای را کـه از مداح شـنیده بودم 
بخوانـم. تشـوی� فامیـل باعـث شـد جدی تر بـه مداحی فکـر کنم.»
چندسـال بعـد، در نوجوانـی، گاهـی در هی�ـت می خوانـد. تـا اینکـه 
عمویش او را نزد اسـتاد عارف زاده، یکی از مداحان مشـهور مشـهد 
«هفده سـاله بـودم کـه زیر نظـر اسـتاد عـارف زاده مداحـی را  بـرد؛
شـروع کردم، بعد هم نزد حاج آقا ژیان و اسـتاد م�ید آموزش دیدم.

آن قـدر عاشـ� مداحـی بـودم کـه هفتـه را می شـمردم تـا جلسـه 
هی�ـت برسـد و زمـان کوتاهـی از محفل را با صدایـم مداحی کنم.»
از همـان زمان، مداحـی برایش جدی تر شـد؛ نه تنهـا تمرین صدا 
می کـرد، بلکـه به دنبـال اشـعار آیینـی و منابـع مو�ـ� می گشـت تـا 

سـبک و سـیاق قدیمی مداحـی را حفظ کند.
کم کـم صـدای مداحـی اش در اوج جوانـی بیـن هی�ت هـای 
مختلف پیچید و این باعث شد علاوه بر هی�ت پدرش، دعوت 
«شـ�لم کشـاورزی بـود، ولـی از  سـایر هی�ت هـا را هـم ب�ذیـرد؛
وقتـی بـه هی�ت هـای مختلـف می رفتـم و مداحـی می کـردم،
کمتـر می توانسـتم بـه کشـاورزی برسـم. بنابرایـن در همـان 
جوانـی تصمیـم گرفتـم شـ�لم را بـه علاقـه ام ت�ییـر دهـم و 

افتخـار نوحه خوانـی نصیبـم شـد.»
هیـچ گاه بـرای هیـچ مجلسـی عـدد و رقـم تعییـن نکـرده 
«بـرای اهل بیـت)ع( اسـت و ایـن را افتخـار خـود می دانـد؛
گـر قـرار باشـد بـرای روضـه   � گذاشـت. ا نمی  تـوان نـر
امام حسـین)ع( قیمـت تعییـن کنـم، یعنـی ارزش آن را 
به پول سـنجیده ام و این برایم سـنگین است. باورم 
ایـن اسـت کـه وقتـی نـام و یـاد اهـل بیـت)ع( بـر زبانـم 
جـاری می شـود، پـاداش واقعـی را همـان لحظـه از 
خودشـان می گیرم. شاید بهترین پاداشم این بوده 
کـه چند سـالی اسـت هفتـه ای یک بـار در مسـجد 

گوهرشـاد مداحـی می کنـم.»

 ���اره ���� ��ان
او که همیشـه به سـبک سنتی مداحی کرده است، در مدح  
اهـل بیـت)ع( نوحه خوانـی کـرده، امـا ارادت ویـژه ای بـه امام 
«آقـا امام رضـا)ع( کـه همسـایه ماسـت و زیـر سـایه  سـجاد)ع( دارد؛
او زندگـی می کنیـم، ولـی چـون از بچگـی در هی�ـت متوسـلین بـه 
امام سـجاد)ع( قـد کشـیدم و بعـد هـم ک�اب هـای مختلفـی خواندم،

ارادتـم بـه آقـا زین العابدیـن )ع(زیاد شـد.»
از وقتـی سـک�ه کـرد و بـرای مدتی خانه نشـین شـد، مـدام با خودش 
می گفت «زودتر خوب بشوم تا بتوانم به مجالس معنوی برگردم.»
می دانـد کـه دلـش بـدون فضـای هی�ـت آرام نمی گیـرد؛ می گویـد:

تـا همیـن چنـد هفتـه پیـش هنـوز توانـم را به طـور کامـل بـه دسـت 
نیـاورده بـودم، اما وقتـی اربعین و ایام شـهادت امام رضا)ع( نزدیک 
گر امسـال نـروم، دلـم می گیـرد. بایـد می رفتم، شـد، بـا خـودم گفتـم ا

گر سـخت باشـد. حتـی ا
حالا چند روزی اسـت که دوباره به هی�ت برگشـته تا صدای گرمش 

بـاز هـم محفلی به نام اهل بیت)ع( را زنده نگه دارد.

قا‌سید○●� دست‌مریزاد‌به‌آ
 حسـین نجفـی، رئیـس هی�ـت متوسـلین بـه 
حضـرت رضـا)ع(، نیـز دربـاره آقا سـید چنیـن 
می گویـد: مداحـی بااخـلاص اسـت و از آن 
نوحه خوان هایـی که برای شـهر غنیمت به 
شـمار می آیـد؛ سـرمایه ای ارزشـمند بـرای 
هی�ت داران. وقتی شنیدم سک�ه کرده خیلی 
ناراحـت شـدم، امـا حـالا کـه دوبـاره برگشـته و همچنان با شـور و 

اشتیاق محفل را گرم می کند، واقعا دست مریزاد دارد.

سنتی‌خوان‌قدیمی○●�
 جــواد ارومــی، رئیــس هی�ــت جان نثــاران 
حسینی که این هی�ت را پدرش راه اندازی 
کــرده اســت، می گویــد: چهــل ســال اســت 
ی  ا و بــر م ا . نــا ســم ا می شنا ســید ر قا آ
هی�تی های مشهد بسیار آشناست. هی�ت 
مــا در بولــوار شــهیدنامجو قــرار دارد، امــا 
همچنــان از او دعــوت می کنیــم کــه محفلمــان را رونــ� 
ببخشــد، چون هنوز یکی از ســنتی خوانان خوب شــهر است.

نجمــه‌موسوی‌زاده|ســال‌ها‌صــدای‌
گرم‌و‌�رشور‌سیدعلی‌محمد‌چاووشی،
قاســید»،‌در‌هی�ت‌هــای‌ معــروف‌بــه‌«آ
مشهد‌می‌���ید‌و‌دل‌ها‌را‌به‌یاد‌کربلا‌
گهــان‌ گــره‌مــی‌زد.‌‌امــا‌چنــد‌مــاه‌��ــش‌،‌نا
‌یکی‌از‌م�ال�‌ ایــن‌صدا‌خاموش‌شــد.‌در
�‌رفت‌و‌ســک�ه‌ای‌ عــزاداری،‌فشــار‌خونــش‌با
گهانی،‌او‌را‌خانه‌نشین‌کرد.‌دو‌ماهی‌در‌بستر‌ نا
بیمــاری‌بــود‌و‌تــا‌مدتــی‌نتوانســت‌بــه‌مداحــی‌
ب�ــردازد.‌بــا‌اینکــه‌دلــش‌بــرای‌رو�ه‌خوانــی‌

تنگ‌شــده‌بــود،‌توانش‌را‌نداشــت.
امســال‌بــا‌رســیدن‌مــاه‌صفــر،‌صبــرش‌تمــام‌

‌شــب‌ شــده‌بــود.‌بــا‌تشــوی�‌هی�ــت‌داران،‌در
‌شــد‌و‌ ‌محفــل‌حا�ــر ‌دوبــاره‌در اول‌مــاه‌صفــر
مــدح‌کوتاهــی‌خوانــد؛‌مدحــی‌کــه‌اشــک‌بــر‌

قاسید»‌دوباره‌ چشم‌هایش‌نشاند.«آ
بــه‌رو�ه‌خوانــی‌بازگشــت‌و‌نشــان‌
ــه‌حتــی‌ســ�تی‌ها‌و‌بیمــاری‌هــم‌ داد‌ک

نمی‌توانــد‌عشــ�‌او‌بــه‌اهل‌بیــت(ع)
‌دلــش‌خامــوش‌کنــد. را‌در

راه‌ت�ربه
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زهـرا‌اسـحاقی|‌داخـل‌کوچـه‌عن�ـری‌�ربـی‌۱.۳،‌کلمـن‌کوچکی‌
روی‌چهار‌پایـه‌ای‌کـه‌ت�ویـری‌ازکربـلا‌بـا‌خـود‌دارد،‌توجه‌هـا‌را‌
جلـب‌می‌کنـد.‌زمانی‌نمی‌گـذرد‌تا‌عابران‌��اده‌کـه‌گرمای‌مرداد،
حسـابی‌تشنه‌شـان‌کـرده‌اسـت،‌بـا‌دیـدن‌آن‌توقـ�‌کـرده‌و‌بـا‌
‌می‌کننـد.‌بعضی‌هایشـان‌دسـتی‌ ‌حسـین(ع)‌لبـی‌تـر سـلام‌بـر
بـرای‌صاحـب‌م�ـازه‌تـکان‌می‌دهنـد‌و‌بعضـی‌خداپدربیامـرزی‌

می‌گوینـد‌و‌می‌رونـد.

‌م�ازه‌جاماند○●� کلمنـی‌کـه‌در
مردی میان سـال روی صندلی کنار م�ازه در محله عنصری نشسـته 
اسـت و بـا افـرادی که داخـل م�ـازه می شـوند، خوش و بـش می کند. او 
عباس رمضانی است و ۵4 سال دارد. لیوان آب را به طرفمان می گیرد 
و بسـم ا... می گویـد. آن را می نوشـم و بـر حسـین)ع( سـلام می دهـم؛
همان جمله ای که روی کلمن کوچک جلو م�ازه نوشـته شـده اسـت.
 آب را که می نوشم، در جواب س�الم که می پرسم چه شد بساط کلمن 
آب راه انداختـه اسـت، می گویـد: حـدود هشت سـال پیـش، زائـری 
آمـد و کلمنـش را در م�ازه مـان جـا گذاشـت و دیگـر نیامـد. سه سـال 
پیـش، در محـرم کلمـن را بـه نیـت رضـای خـدا و اهل بیـت)ع( جلـو در 
گذاشـتیم تـا �وابـش هـم بـه آن زائـر بنـده خـدا برسـد و هـم تشـنگی 

عابـران اینجـا را رفـع کنـد.
عباس آقـا کـه خـودش سـال ها پیـش، طعـم سـخت تشـنگی را زمـان 
جنـگ در کویـر لـوت چشـیده اسـت، می گویـد: سـال ۶8 بـود. یـک روز 

مجبـور بودیـم تـا 24 سـاعت بـا یـک 
قمقمـه آب سـر کنیم، آن هم در شـرایطی 

کـه پیـاده روی در بیابـان بـا تابـش بی امـان 
خورشـید بی طاقتمـان کـرده بـود. خیلـی از بچه ها 

از حال رفتند و ما هم نمی توانستیم برایشان کاری کنیم.
عباس آقـا  ادامـه می دهـد: آن اوایـل، پسـرم که این م�ـازه را برایش 

راه انداختـم، زیـاد موافـ� ایـن کار نبـود امـا کم کـم راضـی شـد و الان او 
بـرای تهیـه آب و لیوان بیشـتر حواسـش جمع اسـت.

آن هـا معمـولا روزی شـش هفت قالب یـ� کـه به انـدازه کلمـن اسـت،
گر شـهرداری  بـرای پر کـردن آن لازم دارنـد؛« مـن به شـخصه حاضرم ا
کمـک کنـد، جلو همیـن م�ـازه، ایسـتگاه مجهزتری برای آب سـرد کن 
داشـته باشـیم. البتـه خـودم بـه همسـایه ها پیشـنهاد کـرده ام و آن 
بندگان خدا هم گاهی در تهیه لیوان و ی� مشارکت دارند.» عباس آقا 
همان طور که لیوان خالی آبش را در کیسه زباله کنار کلمن می اندازد،

می گویـد: سـعی می کنیـم حتمـا بهداشـت اینجـا رعایـت شـود؛ بـرای 
همیـن لیـوان یک بار مصـرف بـه قـدر نیاز همیشـه در م�ـازه داریم.

‌مناسـبت‌های‌مذهبی○●� نوع‌دوسـتی‌در
ه  ز ر م�ـا م کـه د و ، مـی ر قـا س آ ، پسـر عبـا غ محمد علـی ا بـه سـر
و بـا خوش رویـی  . ا ک فروشـی اش مشـ�ول کاسـبی اسـت پوشا
احوال�رسـی می کند و در جواب اینکه چه شـد راضی شـدی، می گوید:

حـس خوبی دارد و خوشـحالم می کند. به خصـوص اینکه ما نزدیک 

حـرم آقا هسـتیم و ا�ـر معنوی ایـن کار را بارها در زندگی مان احسـاس 
کرده ایم. بالاتر سـالن ورزشـی کو�ر قرار دارد و معمولا بچه های سـالن 
گروهـی می آینـد و گاهـی اینجـا  ازدحـام می شـود امـا ایـن صحنـه را 
دوسـت دارم و خـدا را شـکر مشـکلی هـم تـا حـالا پیـش نیامـده اسـت.
حتـی گاهـی کـه آب تمـام می شـود، داخـل می آینـد و از آبـی کـه بـرای 

خودمـان داخـل م�ـازه گذاشـته ایم، می نوشـند.
او ادامـه می دهـد: خیلـی وقت هـا مـردم بـرای آب نوشـیدن اجـازه 
می گیرنـد کـه بـه آن هـا می گویـم ایـن همـه اش مـال امـام حسـین)ع(

اسـت. پـدرم بـه همسـایه ها هـم توصیـه کـرده اسـت آن هـا نیـز همیـن 
کار را انجـام دهنـد؛ چـون بـه نظـرم تـا خیابـان امام رضـا ۱۶ کـه مسـیر 

رفت وآمـد زائـران بـه حـرم اسـت، آب سـردکن دیگـری نیسـت.
بـه گفتـه او در ماه های گرم سـال ایـن کلمـن اینجاسـت؛ علاوه بر این 
آن ها هر سال روز شهادت امام رضا)ع( خیمه ای در کوچه بر پا می کنند 
و در سـه روز پایانی ماه صفر که پیاده روی زائران زیاد است، پذیرایی  
مفصل تـری انجـام می شـود. یـک روز شـربت و یـک روز شـام و یـک 

روز صبحانـه دارنـد که همسـایه ها هم بـا آن ها مشـارکت می کنند.

عیدگاه

‌مهـران‌آن‌هـا‌را‌جـا‌ نجمـه‌موسـوی‌زاده|وقتی‌اتوبـوس،‌لـب‌مـرز
گذاشـت‌و‌رفـت،‌چشـمش‌تـا‌لح�ـه‌ای‌کـه‌اتوبـوس‌از‌ن�ـر‌دور‌
شـد،‌هم�نان‌به‌آن‌دوخته‌شـده‌بود.‌باورش‌نمی‌شـد‌بعد‌�ی‌
قا‌اباعبدا...(ع)‌داشـت، ایـن‌همـه‌راه‌و‌امیدی‌که‌برای‌دیدن‌حرم‌آ
‌بـاز‌مانـده‌باشـد.‌حـ�‌�ریبی‌داشـت‌امـا‌انگار‌یـک‌نفر‌در‌ از‌سـفر
فکرش‌به‌او‌می‌گفت‌«نگران‌نباش‌درست‌می‌شود.»‌احمدر�ا‌
کن‌محله‌امام‌ر�ا(ع)،‌خا�ره‌جالبی‌از‌اولین‌سفر‌ احمدیان،‌سـا

زیارتـی‌خود‌به‌کربـلا‌دارد.

کاروان○●� جاماندن‌از‌
سـال۱382 درسـت همـان روزهایـی کـه مرزهـای عـراق بعـد از سـقوط 
صـدام کم کـم به روی زائران باز  شـده بود، خانـواده احمدیان تصمیم 
گرفتنـد بـه زیـارت کربلا برونـد. احمدرضـا احمدیان آن زمـان نوجوانی 
پانزده سـاله بـود و به همـراه پدر و مادر، پدربـزرگ، مادربزرگ و خانواده 
دایـی اش، جمعـی یازده نفـره را تشـکیل دادنـد کـه کوچک ترینشـان 
کودکـی هشت سـاله و بزرگ ترینشـان مـردی شصت و پنج سـاله بـود.

احمدیان تعریف می کند: پدربزرگم شنیده بود اتوبوسی به شکل 
کاروان شـخصی، زائـران را تـا کربـلا می بـرد. همیـن شـد کـه 

خانواده ما هم وسـایل مختصری برداشـت و همراه این 
کاروان راهی شـدیم.

قرار بود همه چیز طب� روال پیش برود، اما درست 
در مرز مهران ماجرا گره خورد. گذرنامه دایی اش 

از مشهد نرسیده بود. راننده کاروان یک ساعتی 
به بهانه استراحت برایشان صبر کرد. اما وقتی 
خبری نشـد، خانـواده یازده نفـره آن ها در مرز 

ماندند تا بقیه کاروان راهی شود.
احمدیـان یادش اسـت که چطـور بزرگ ترها با هم مشـورت می کردند 
کـه چـه کننـد؛ بماننـد یـا برگردنـد؛«تصمیم بـر این شـد آن شـب در یک 
خانـه اجـاره ای نزدیـک مـرز بمانیـم. از قضـا صاحبخانـه راه بلـد بـود 
و می گفـت می توانـد زائـران را از مسـیر کوهسـتانی عبـور دهـد و بـه 

آن سـوی مـرز برسـاند.»
اول خانـواده احمدیـان بـا ایـن پیشـنهاد مخالفـت کردنـد؛ زیـرا هـم 
کـودک خردسـال همراهشـان بـود و هـم پدربـزرگ سـالخورده ای کـه 
تـوان کوه پیمایی نداشـت؛«عشـ� به امام حسـین)ع( باعث شـد همه 

گـر راه همیـن اسـت، می رویـم.» سـختی ها را ب�ذیریـم. گفتیـم ا
از میـان صخره هـا و به سـختی، بـا کمـک یکدیگـر تـا میانـه راه را بـالا 
رفتنـد. همان جـا بود کـه راه بلد به آن هـا گفت دیگـر همراهی نمی کند 

و فقـط مسـیر را نشـان داد. احمدیـان می گویـد: به جـز ما، افـراد دیگری 
هـم بودنـد کـه از روی کوه به سـمت عـراق می رفتند. در مسـیر، صدای 
ن�مه های عاشـورایی آن ها به گوشـمان می رسـید؛ مانند «بر مشـامم 
می رسـد هـر لحظـه بـوی کربـلا یـا حسـین)ع( آرام جانـم» همیـن صداها 

دل مـا را قرص تـر و اشـتیاقمان را بـرای رفتـن بیشـتر می کرد.

دلهره‌و‌اعتماد○●�
آن ها ساعت۱۱ شب در دل تاریکی حرکت کرده بودند و با چراغ قوه های 
کوچکشان راه را پیدا می کردند. حدود ساعت4 صبح بود که صحنه ای 
دلهـره آور پیش رویشـان ظاهر شـد؛  «چند موتورسـوار بـا صورت هایی 
پوشـیده در تاریکـی انتظارمـان را می کشـیدند. آن هـا بـا زبـان عربـی و 
ایما و اشـاره گفتند هرکس بخواهد می تواند سـوار شـود و تـا پایین کوه 

و اولین شهر برود.»
خانـواده احمدیـان کـه پدربـزرگ و مادربـزرگ خسـته ای همراهشـان 
داشـتند، این پیشـنهاد را پذیرفتند؛  «نمی دانم چطور جرئت کردیم و 
به آن ها اعتماد کردیم. وقتی ترک موتور نشستم و مادرم پشت سرم 
بـود، هـر بـار کـه موتـور در شـیب صخره هـا بـالا و پاییـن می رفـت،
فقـط بـه یـک چیـز فکـر می کـردم؛ اشـکالی نـدارد، او کـه مـا را 

طلبیده اسـت، خـودش هوایمـان را دارد.»
وقتی به شـهر رسیدند، سـوار یک ون شدند.احمدیان 
می گوید: دل توی دلمان نبود. بعد از آن همه سختی،
کوه پیمایـی، تـرس و دلهـره، حالا تنها چیـزی که در 
ذهنمان می گذشـت لحظه رسـیدن به حرم بود.
چند سـاعت بعد، جلو گنبد طلایی حرم بودیم.»

احمدر�ا احمدیان از ا��ا�ات ��رمنت�ره اول�� س�ر زیار�ی اش به کربلا می گوید

س��ی از ��ره ها �ا �رم
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٣ سال است که کاس� م��ه �ن�ری و ��رش
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�ش�ه ن�انی زا�ر ۷
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